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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 براساس عنوان ثانویاستخراج و معامله رمز ارز بررسی 

 مقدمه

 اولمطلب 

گیرد: یکیی اتیتاراو و    عرض کردیم در مورد رمز ارزها دو فعالیت عمده صورت میابتدای بحث از حکم شرعی رمز ارزها 

اتتاراو معامله. هر یک از این دو کار از دو جهت قابل رتیدگی اتت؛ یکی به عنوان اولی و دیگری به عنوان ثانوی. دیگری 

گفتیم بیا قعین ن یر از عیوارض و ییواری و      در فصل اول رمز ارز و معامله رمز ارز به عنوان اولی مورد بررتی قرار گرفت؛ 

فصل اول این شد که نه اتتاراو قات و عمومات چیست. نتیجه در خواهیم ببینیم مقتضای ادله، ایلا عروض عناوین ثانویه، می

تقریباً همه یا اغلب شبهات یا موانن احتمالی جواز اتتاراو و نه معامله رمز ارز از جهت حکم اولی محذوری ندارد. رمز ارزها 

بعد از رتیدگی معلوم شد که ایین   کهردیم؛ در مورد اتتاراو ته چهار مانن احتمالی معرح شده و معامله رمز ارز را بررتی ک

مانن احتمالی یا شبهه معرح شد و معلوم گردید اینهیا هییک کیدام     13امور، مانعیت ندارند. در مورد معامله رمز ارز هم حدود 

 مانعیتی در برابر حکم به جواز ندارند. 

اول که درباره عنوان اولی این دو فعل مرتبط با رمز ارز بود، تقریباً به پایان رتید. ممکین اتیت گوشیه و کنیار برخیی      فصل 

گردد؛ دیگر خارو از این عناوینی که  به یکی از این شبهاتی که ما گفتیم برمی هم شبهات جزئی و فرعی ذکر شده باشد که اینها

د، امیا اینهیا قععیاً    اتت تعابیر دیگر یا عنوان دیگری را با عنوان مانن برشمرده باشنما بیان کردیم، چیزی وجود ندارد. ممکن 

 هذه الاحتمالات.  ییرجن الی احد

تبط با رمز ارز نبود؛ اینجیا برخیی از   البته این را هم اشاره کنم که آنچه که در مورد حکم اولی رمز ارزها گفتیم، همه فروع مر

فروع در رابعه با رمز ارزها قابل بررتی اتت؛ منتهی غرض اصلی ما بررتی مشروعیت اتتاراو و معامله بود. حیالا اینجیا   

تیوان در گیرو    ممکن اتت مثلاً در رابعه با رمز ارزها یک تری امور دیگر هم معرح شود؛ اینکیه میثلاً آییا رمیز ارز را میی     

هایی که بیه تبین    توان از آن به عنوان وثیقه و گرو اتتفاده کرد؟ اینها بحث توان با رمز ارز مضاربه کرد؟ آیا می ت؟ آیا میگذاش

 بررتیی در مقیام   میا شود و ممکن اتت حتی فروع متعددی اینجا داشته باشیم که باید رتیدگی شود؛ اما  این عنوان معرح می

 به معنای عام نسبت به رمز ارز بودیم. مشروعیت اتتاراو و معامله 

مشیروعیت   حرمت یا جواز ییا اند یا غیرحرام؟  فصل دوم درباره عنوان ثانوی اتت؛ یعنی آیا رمز ارزها به عنوان ثانوی حرام

دیگر در ایین   شود. بررتی می که گفتیم، یعنی اتتاراو و معاملههمان دو کار و فعلی  هم در محدوده رمز ارز به عنوان ثانوی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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کند، بلکه این عناوین ثانوی بیشتر نسبت به  دو را از هم تفکیک نکردیم؛ چون عنوان ثانوی خیلی تفاوتی ایجاد نمی باش، این

تواند تحقق پیدا کند تا اتتاراو. لذا یا از باب عدم تفاوت جدی بین این دو فعل از حیث عنوان ثانوی یا به  معامله رمز ارز می

 دیگر بین اتتاراو و معامله تفکیک نکردیم. یعنی معامله، ن ثانوی در آنها تحقق پیدا کندتواند عنوا جهت غلبه مواردی که می

  دوممطلب 

، برخیی بیشیتر و برخیی کمتیر     14اند؛ بعضی تعداد عناوین ثانویه را به  اینکه عناوین ثانویه از حیث تعداد ماتلفدوم  معلب

و برخی دیگر از امیوری کیه در جیای     ، نفی تبیلاختلال ن ام، ضرورتاند. عناوین ثانویه مثل: ضرر، اضعرار، حرو،  رتانده

خودش ذکر شده اتت. اگر ما عناوین ثانوی را از حکم حکومتی تفکیک کنیم، چه اینکه بعضی بر این عقیده هستند، باید بحث 

انویه از جین   به رمز ارزها از حیث حکم حکومتی. اما اگر حکم حکومتی را مثل تایر عناوین ث تومی هم داشته باشیم راجن

دیگیر تفکییک حکیم    مسیلله لحیاش شیود،     یکاگر حکم ثانوی دانستیم، دیگر این تفکیک ضرورتی ندارد. به عبارت دیگر 

  و آن اینکه: حکم ثانوی در این بحث لازم نیست حکومتی از

ت را از عناوین ثانوی بدانیم، مثل ضرر و حرو، قهیراً حکیم حکیومتی کیه     ما مصلحت را از عناوین ثانوی بدانیم؛ اگر مصلح

فرض این اتت که حیاکم فقیط براتیاص مصیلحت     باب حکومت در تواند یک حکم ثانوی باشد.  دایرمدار مصلحت اتت، می

صلحت بلاد اتلامی یا امت را در ضرر، اضعرار، ضرورت، حرو و نفی تبیل نباشد اما م اتت یعنی جایی ممکنکند؛  حکم می

 .شود در این صورت این خودش یک حکم ثانوی می کند و این قانون را وضن کند، صادر بیند که این حکم را این می

شاید اغلیب  ؛ ویهشود یک حکمی جدا از احکام ثان جزء عناوین ثانویه نیست، آنگاه حکم حکومتی میاما اگر گفتیم مصلحت 

کنید؛ ییک جیا     دانند؛ یعنی معتقدند حاکم براتاص یکی از این عناوین ثانویه حکم می کم ثانوی میفقها حکم حاکم را یک ح

کند، لذا حکم حیاکم و حکیومتی    کند، یک جا به واتعه نفی تبیل حکم می بیند، یک جا برای نفی حرو حکم می ضرورت می

تازه این مبتنی بر آن اتت که اصل حکم حکومتی و  .آید اغلب شاید از عبارات چنین برمیم ثانویه نیست. چیزی جدا از احکا

 حکم حاکم را بپذیریم. 

عیه  داند؛ البته عبارات ایشان در ایین راب  شود که ایشان حکم حکومتی را غیر از احکام ثانویه می امام)ره( اتتفاده میاز کلمات 

از کلمیات ایشیان اتیتفاده    بعضی جاهیا  در کند حکم حکومتی یک حکم ثانوی اتت؛  مضعرب اتت. بعضی جاها تصریح می

اند، مثل مسیلله   وقاین و حوادثی که فقها حکم کرده مورد برخی حکومتی، غیر از حکم ثانوی اتت. چون در مه حکشود ک می

امام آن را حکیم   ه محاربه با امام زمان)ع( اتت،تنباکو که میرزای شیرازی فتوا داد و حکم کرد که اتتعمال تنباکو الیوم به منزل

فین ایین   عبارات ایشان بعضاً به ناند.  غالباً این را به عنوان یک حکم ثانوی تلقی کرده حکومتی معرفی کرده اتت، در حالی که

خیودش از   حکومیت شیود کیه    اتتفاده میی برخی از عبارات ایشان  از اتت که حکم ثانوی و حکم حکومتی یکی هستند، اما

گوید مقدم بر تمیام احکیام اولییه اتیت؛ اینکیه       احکام اولیه اتت. البته اصل حکومت به ن ر ایشان حکم اولی اتت؛ بلکه می

ز آن و مقدم بیر  واجب اتت یا حفظ حکومت واجب اتت، این یک حکمی اتت از احکام اولیه بلکه بالاتر اتشکیل حکومت 

 اتت. همه احکام اولیه

ای تفسیر کنیم کیه شیامل    توانیم آن را به گونه پ  عنایت داشته باشید که ما در رابعه با عناوین ثانویه و احکام ثانویه، هم می

. چون حکم ثیانوی را هیر   ای تفسیر کنیم که با حکم حکومتی متفاوت باشد آن را به گونه توانیم حکم حکومتی شود و هم می
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تواند صادر کند ولو مبسوط الید نباشد، ولو حکومت هم در اختیار نداشته باشد. اما حکم حکومتی و حاکم شاید بیه   فقیهی می

حاکمیت دارد، بیشتر مربوط به جایی اتت که حاکم بسط ید داشته و یید و قیدرت او    واتعه ظهوری که در فعلیت حکومت و

فقها در گذشیته کیه حکومیت هیم نداشیتند،       احکامفعلیت پیدا کرده باشد. عرض کردم که ایلاق حکم حکومتی بر برخی از 

 اشکالی ندارد. 

واهیم خی  کنیم و می ما از عناوین ثانویه بحث میفصل  این خواتتیم عرض کنیم، این اتت که در دومی که می معلببه هرحال 

کنیم که شامل هیر دو جهیت شیود؛ هیم      ای یرح می بحث را به گونهلکن حکم ثانوی اتتاراو و معامله رمز ارز را بشناتیم، 

احکام ثانوی مبتنی بر عناوین ثانوی و هم حکم حکومتی که مبتنی بر عنصر مصلحت اتت. پ  بحث را در دو جهیت ییا دو   

 کنیم.  مقام دنبال می
 حکم حکومتی و حکم اولی و ثانویتفاوت 

ایین  براتیاص  تومی از حکم شرعی اتت، نه اینکه مثل احکام اولیه باشید.   نوعاین بحث معرح اتت که حکم حکومتی البته 

کیم  فرق حکم حکومتی و حکم اولی این اتت که حکم اولی تابن مصالح و مفاتید غییر مترییر واقعیی اتیت، امیا ح       دیدگاه،

گیاه تریییر    های ماتلف اتت. مفسده واقعیه و ذاتییه خمیر هییک    ها و مکان حکومتی تابن مصالح و مفاتد متریر به حسب زمان

کند. بله، ممکن اتت اضعرار پیش بیاید و کسی به واتعه اضعرار بتواند شرب خمر کند تا از تشنگی نمیرد، این یک عنوان  نمی

شرب خمر مبدل به جواز شود. در حکم حکومتی ملاک حکم، مصلحت واقعییه غییر   شود حکم حرمت  ثانوی اتت. باعث می

کنید و   های ماتلف ترییر میی  . این مصالح در زمانملاک اتتمصالح جامعه و اشااص و مردم و دین  ، بلکهقابل ترییر نیست

د باعث تقویت اعداء دین شود؛ یک جا بین السلاح لاعداء الدین حرام مؤکد اتت، آنجایی که باواهتشایص آن با حاکم اتت. 

فروختن تلاح به دشمنان دین و کافران اگر موجب تقویت آنها علیه مسلمین شود، قععاً حرام اتت. یک جا بین السلاح لاعداء 

ها بیه   بلکه ممکن اتت لازم شود؛ آنجایی که بین خود آنها درگیری پیش آمده اتت. پ  این مصلحت ،الدین جایز و مشروع

کند و اتاتاً اگر این نباشد، امکان حکومت کردن نیست. چون حکومت بر پاییه امیوری    رایط زمان و مکان ترییر میحسب ش

اینجا نه مصلحت شاص حاکم در میان اتت و نه کند. البته  های ماتلف ترییر می ها و مکان اتت که این امور در شرایط و زمان

از شرایط را دارد؛ عیدالت، تیدبیر، میدیر     ای مجموعهی تشایص بدهد که را باید کس  های دنیوی محض. این مصلحت مصلحت

با مشورت، بیا اتیتفاده از ان یار     بودن، فقاهت، اعلمیت، شجاعت، اینکه بالاخره مصالح امت اتلامی را بتواند تشایص بدهد.

می و مصالح دین و مسیلمین،  مملکت اتلادیگران، ... مهم این اتت که حکم حکومتی تابن عنصر مصلحت اتت، اما مصلحت 

مصالح دنیا و آخرت آنها. و این مصالح قابل ترییر اتت و ترییرناپذیر نیست. این خودش شاهد بر ایین اتیت کیه بیین حکیم      

حکومتی و حکم اولی کاملاً تفاوت جوهری وجود دارد. به یک معنا حکم ثانوی هم نیست، چون حکم ثانوی فقط دایر میدار  

. اگر ما مصلحت را از عناوین ثانویه محسوب نکردیم که نوعاً کسانی کیه عنیاوین ثانوییه را شیمارش     تحقق آن عناوین اتت

حکم حکومتی از حکم ثانوی کاملاً واضح و آشکار اتت. بله، اگیر میا    آنگاه تفاوتاند،  اند، مصلحت را در آن ذکر نکرده کرده

 شود یک نوعی از حکم ثانوی.  حکم حکومتی هم می مصلحت را به یک ثانوی در کنار تایر موارد دانستیم، آنگاه
 اول: براساس حکم ثانویمقام 

بایید بیه    بر ایین اتیاص  را برای این عرض کردم که دقیقاً معلوم شود بحث ما در این فصل از چه من ری اتت.  معلباین دو 
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در مقام کنیم. تواند در برابر اتتاراو و معامله رمز ارز ایجاد مانن کند بپردازیم و مانعیت آنها را بررتی  شبهات و اموری که می

 کنیم.  مسلله اتتاراو و معامله رمز ارز را از زاویه برخی از عناوین ثانویه بررتی میاول 
 اول: ضرراشکال 

اند که اتتاراو و معاملیه رمیز ارز    اند و به اتتناد آن گفته یکی از اموری که معرح شده و برخی آن را در این مقام یرح کرده

و از آنجیا کیه   شوند؛  به یور کلی رمز ارزها موجب ضرر بر خود شاص و اجتماع می اند جایز نیست، عنوان ضرر اتت. گفته

 این اتتدلال بر عنوان ضرر تکیه کردهضرر در شریعت نفی شده، پ  اتتاراو و معامله رمز ارز جایز نیست و نفی شده اتت. 

کن اتت کسی که این اتتدلال را کرده، توجهی خواهد حکم عدم جواز را به عنوان یک حکم ثانوی ارائه کند. مم در واقن می و

شیود ییک    آید، ایین میی   کند اما عملاً وقتی پای ضرر به میان می به این جهت نداشته که دارد این را به عنوان ثانوی معرح می

  د. مان حکم ثانوی. لذا اگر یک روزی فرض کنیم این ضررها بریرف شود، دیگر وجهی برای حرمت از این زاویه باقی نمی

رمز ارزها اتتاراجاً و معاملةً موجب ضرر هستند؛ ضرر  :که یک قیاص شکل اول اتتن اتت این اتتدلال کاملاً روش صورت

 هم در شرع نفی شده، پ  معامله رمز ارز نفی شده و جایز نیست. 

مسیلم   آن را بپذیریم،ر به هر معنایی که مشکلی در ناحیه کبری نیست؛ هر چند اختلاف در آن هست، اما اصل نفی الضراینجا 

شیود چیسیت؟ آنچیه از     اتت. عمده این اتت که چرا رمز ارز موجب ضرر اتت و ضرری که از ناحیه رمیز ارز متوجیه میی   

که متوجه شاص  ضرریتواند برای فرد و اجتماع داشته باشد،  آید، این اتت که رمز ارز چند ضرر می ها و ادعاها برمی نوشته

در محیط نرم افزاری یک مشکلی پیش بیاید که هم خیودش را و هیم    چه بساشود، این اتت که  مستارو یا معامله کننده می

د به آن محیط و به ای صورت بگیرد یا یک ویروتی وارد شود، یک هکری نفوذ کن دیگران را به شدت متضرر کند. یک حمله

یکباره تمام آنچه که در این محیط اندوخته، از بین برود. چه ضرری از این بالاتر؟! یا مثلاً کیف پولی که این شاص تعبیه کرده 

را فراموش کند. این ضرری اتت که متوجه خود این شاص  آن رمزو رمز ارزها را در آن قرار داده، به نوعی کلاً نابود شود یا 

کننید   گذاران و همه کسانی کیه در ایین عرصیه فعالییت میی      شود؛ البته یک نفر نیست، ضرری اتت که متوجه همه ترمایه می

 شود.  می

شیود، چیون رمیز ارزهیا از      شود؛ ضرری که به ن ام اقتصادی وارد میی  ضرر دیگر، ضرری اتت که به اقتصاد جامعه وارد می

های پولی یک دولت عمیل   توانند به عنوان خنثی کننده تمام تیاتت بنابراین می اند، ها خارو های مرکزی و دولت ن ارت بانک

لذا چون رمز ارزهیا موجیب ضیررهای     ؛دارد؛ البته این ضرر جنبه عمومی شود ضرری اتت که متوجه اجتماع می کنند و این

د و ضرر به هر شکل آن، چه کن ور وارد میهنگفت به اشااص و کسانی که درگیر این کار هستند و نیز مجموعه مردم یک کش

توانیم بگوییم رمز ارز هم منفی اتت؛ از ن ر شیریعت   مادی و چه معنوی، در شریعت نفی شده، پ  به اتتناد قاعده لاضرر می

ای اتت که در مورد رمز ارز از حییث ییک عنیوان ثیانوی      شبههاین نفی شده و لذا معامله بر آن و اتتاراو آن جایز نیست. 

 عرح شود. پاتخ این شبهه را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. مممکن اتت 

 

«والحمد لله رب العالمین»            


